
يمَ : ا  قال الباقر يضَةٌ عَظ  لَحَاء  فَر  هَاجُ الصُّ نأ يَاء  وَ م  ب 
نأ
َ يلُ الْأ كَر  سَب  مُنأ يَ عَن  الأ هأ رُوف  وَ النَّ مَعأ الأ رَ ب 

مأ
َ هَا تُ نَّ الْأ قََا ُُ ةٌ ب 

مَرُ  مُ وَ تُعأ مَظَال  بُ وَ تُرَدُّ الأ مَكَاس  لُّ الأ بُ وَ تَح  مَذَاه  مَنُ الأ
أ
ضُ وَ تَأ فَرَائ  ضُ  الأ رأ

َ نَ الْعداء  ، و يَستَقَيمُ الْمرُ  الْأ  .و يُنتَصَفُ م 
است كه ديگر فرايض به  ه معروف و نهى از منكر راه پيامبران است و شيوه نيكوكاران. فريضه بزرگىمر با

درآمدها حلال مى شود و حقَوق و اموال  به زور گرفته  واسطه آن برپا مى شود و راه و روشها امن مى گردد و
مى  فته مى شود و كارها سامانگردد و زمين آبادان مى شود و از دشمنان انتقَا ُ گر شده به صاحبانش بر مى

 .پذيرد

 آيات مصرح
 آيه دعوت به خير .1

مُرُونَ ))
أ
يَأ ر  وَ

خَيأ لَى الأ عُونَ إ  ةٌ يَدأ مَّ
ُ
نكُمأ أ تَكُن مِّ مُنكَر  وَ وَلأ نَ عَن  الأ هَوأ يَنأ رُوف  وَ مَعأ الأ حُونَ.((ب  ل 

مُفأ کَ هُمُ الأ لَئ  وأ
ُ
 1أ

 دلالى نكات
حبل) قبلآيه . 1 مُوا ب  تَص  قُواالله جَميعاً وَ لا تَ وَ اعأ بر وحدت . هستند كننده به وحدتدعوتآيات  ازجمله 2(فَرَّ

اين   است.عهم؟ بيت؟پيامبر و اهل قرآن، ،«اللهحبل»مراد از مطلوبيت دارد و  « اللهحبل »ملاک و محور حق
متلاشى ميسازند، اجتماع را ى از منكر در ميان نباشد عوامل مختلفى امر به معروف و نه اعلا ُ مى دارد اگر آيه 

 بنا بر اين حفظ وحدت اجتماعى بدون نظارت عمومى ممكن نيست!.

در اين صورت بيان آيه عبارت  ؛متوجه گردد« دعوت»به  ،تواند مستقَيممىشده « كان»امری كه متوجه  .2
ه دعوت ب» نيز مصداقى از امر به معروف. گرديدمى ((الخير أدعوا إلى))يا  ((الخير إلى ولتدعُ طائفهٌ منكم))

 روازاين ؛شودمىنيز « يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر»شامل  «يدعون الى الخير» .رودمىشمار به «خير
دارد  دعوت مفهو ُ عامي /ذكر خاص بعد از عا ُ است بلكه ؛عا ُ و خاص است دعوت و امر به معروف، نسبت 

گاهىهای تعليمى و فعاليت كه رُوعبارت ))رو ازاين .و نيز بازدارنده را شامل مى شود بخشىآ مَعأ الأ مُرُونَ ب 
أ
 ف  وَ يَأ

)) كَر  مُنأ نَ عَن  الأ هَوأ  عا ُ است پس ازذكر خاص  وَ يَنأ

ةٌ ))امر . 3 مَّ
ُ
نكُمأ أ تَكُن مِّ  ندارد.با امر مخاطب اما تفاوتى  ؛استامر غايب گرچه  وجوب دارد؛ ظهور در ((وَلأ

 است.خبر كون يعنى دعوت )يدعون، يأمرون و ينهون(  ،متعلق وجوب

 بيان شده است:« منكم»در عبارت « من» بارهدو احتمال در .4

                                                        
 .104(، آيه 3. سوره آل عمران )1

كُرُوا :103 (، آيه3عمران )آلسوره  .2 قُوا وَ اذأ ل  الله  جَميعاً وَ لا تَفَرَّ
حَبأ مُوا ب  تَص  نَ  وَاعأ فَ بَيأ لَّ

َ
داءً فَأ عأ

َ
تُمأ أ ذأ كُنأ كُمأ إ  مَتَ الله  عَلَيأ عأ  ب   ن 

تُمأ بَحأ صأ
َ
كُمأ فَأ ه  قُلُوب  مَت  عأ ن 

تُمأ عَلى شَفا واناً وَ كُنأ خأ نُ اللهُ  إ  كَ يُبَيِّ ها كَذال  نأ قََذَكُمأ م  نأ
َ
نَ النّار  فَأ رَةٍ م  تَدُونَ  حُفأ كُمأ تَهأ ه  لَعَلَّ  لَكُمأ آيات 



برخى از امت اقدا ُ به اين  لاز ُ است بلكه همه امت، مقَصود نيست؛اين احتمال،  برپايه تبعيضيه. من الف(
يضيه بنا به تبع «.هستيد امتي كه برخي از شما»: معنای آيه عبارت است از ،احتمالاين برپايه  دعوت كنند.

 بودن من: 

a :  ،به دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر  برخى بايد :معنای آيه /حكم دلالت دارد بودنكفايىبر من
 قيا ُ كنند.

b: ،كند.قدرت را بيان مى بلكه شرايط مكلف مانند عالم بودن و ؛حكم دلالتى ندارد بودنكفايىبر  من 

د دارد شما امتى هستيد كه باياعلا ُ مى يعنى و تبعيضي وجود نداردهمه امت مقَصود است من بيانيه است و  (ب
 .«امتي كه عبارت است از شما» قيا ُ كنيد. AMبه 

ميان اين دو  يتفاوت؛ مهم نيست چندان« من»تبعيضيه يا نشويه بودن  بر آن است كه ؟ره؟طباطبايى مرحو ُ علامه
 است وبيانيه باشد، خطاب به همه امت  «من»اگر  ؛ زيراشودمىدر هر دو صورت يک معنا حاصل  نيست.
 3.وجود دارد دعوت به خيربودن  كفايىبرای وجوب  قرينه قطعى اما ؛دعوت به خير كنندبايد همگان 

امر به معروف و نهى از منكر، ظهور در وجوب كفايى  يعنى جمعى از شما اقدا ُ كنيد،« منكم»اگر  به عبارتى 
اگر من بيانيه باشد، عقَل، كفايى بودن امر به معروف و نهى از منكر را درک ؛ اما دارد و بر همه واجب نيست

  4كند.مى

 : شودمىدر دو حالت، كفائي  ؛ امااصل در تكاليف، عينيت است@

 .شود بيان ، دليل بر كفائي بودنصراحتبه اينكه -

  كند.قرينه عقَليه، واجبات را كفائي  -

ن»گر ا روازاين؛ شودمىساقط  ديگران تكليف ،به خير دعوت كرد ، ديگری را كسى كههنگامىنيز در اينجا  « م 
  واجب كفائي است.شكل بهبيانيه باشد، خطاب به همه 

 ورازاين انجا ُ دهد.واجب را بايد  ىگروه هر اما ،است و جمع خطاب به گروههرچند  ،تبعيضيه باشد« من»اگر 
انى به بي ..شودمىدر هر دو حالت، اين واجب يا مستحب، كفايى درنتيجه  .شودمىكفايى واجب  نيز اينجا

نه عقَليه، بيانيه شد، با قري« من»اگر  ؛دلالت داردرا  بودنكفايى، دليل خود  تبعيضيه باشد، « من»اگر  ترخلاصه
 اثري در حكم فقَهى ندارد. درهرحال. شودمىفهميده  بودنكفايى

                                                        
 .373، ص 3، جالميزان في تفسير القَرآن. سيد محمد حسين طباطبايى، 3

 .373، ص3، جالميزان في تفسير القَرآن. سيد محمد حسين طباطبايى، 4



تبعيضى يه، در آبافت و سياق  تأييد روايات.و آيه ظهور است؛ به دليل تبعضيه  «من»ديدگاه برگزيده اين است كه 
 .تبعيضيه است« نم»ت با ياظهر روازاين از نشويه بودن آن. دارد تری افزون، ظهور «من»بودن 

روهى در بلكه گ ؛اقدا ُ كنندنهى از منكر  امر به معروف و همه بهلاز ُ نيست  اولًا « من» بودن تبعيضيه پس بنا به
 . اقدا ُ كنند amبه واجد شرايط  افراد اعلا ُ مى دارد« منكم أمةٌ » ثانياً كند. كفايت مى «من به الكفايه»حد 

 يزنروايات  ؛كندمى درک آن را شرايطى دارد كه عقَلخير، است كه دعوت به مطلب تبعيض ناظر به اين @@
را بر  5فريضه دعوت )امر و نهى(عمل به  ذيل آيه آمده است كه خداوند در روايات   .دنكنمى بياناين شرايط را 

وظيفه  امر و نهى، روازاين عدة بن صدقة.مس عياشى يا روايت روايت ازجمله 6عهده علما قرار داده است؛
 .استتبعيضيه   ،«ولتكن منكم»عبارت  در «من» همگانى نيست و

و نهى  يعنى دعوت و امر تكليف؛شرايط  دارا بودن و كفائي بودنعبارت است از  «من»تبعيضيه بودن ثمره دو 
و  شرايط دعوت همه افراد، سويى،؛ ازشودمى ديگران، برداشتهاگر از سوی فرد يا افرادی صورت گيرد از عهده 

 را ندارند. امر به معروف

يرا دهد؛مى رخ تعارض خير اطلاق و وجوب در امر ظهور ميان .5  شامل خير و هانيكى به دعوت ز

 ظهور با معروف و ريخ اطلاق انيم رونيازا .شودمى مكروهات و محرمات ترک و مستحبات واجبات،

 نيست؛ واجب ن،يقَي به امر، يا دعوت معروف، و خير در رايز دهد؛ىم رخ تعارض ،وجوب در «ولتكن»

  دانست. مستحب و وجوب از اعم را «ولتكن» اي كرد واجبات به محدود را «ريخ» ديبا بنابراين
 مكروهات رمنك هرچند، ؛دنگيرمىدربر است كه خير و معروف، مطلق واجبات و مستحبات را  اين اولىور ظه /

تَكُنأ »دهد؛ زيرا صورت ميان صدر و ذيل آيه تعارض رخ مىگيرد. در اين را دربرنمي امر است و در وجوب، « وَ لأ
، قطع داريم كه با توجه به اينكهخير و معروف در مطلق واجبات و مستحبات ظهور دارد.  ،ازسويى؛ ظهور دارد

ايد ب توان حفظ كرد. درنتيجهاين دو ظهور را نميآيد و تعارض پديد مي ،دعوت يا امر به مستحبات واجب نيست
تَكُنأ »گفت  از  مراداينكه لالت دارد، يا بر وجوب دلالت ندارد و آيه به رجحان مطلق دعوت به كل خيرات د« وَ لأ

مقَد ُ شود. در مورد  «أقوی الظهورين»خير و معروف فقَط واجبات است. در تما ُ موارد تعارض دو ظهور بايد 
تَكُنأ »آيه به دلايل و شواهد زير ظهور وجوب   مقَد ُ است:« وَ لأ

تَكُنأ »حاكى از قوّت ظهور  و سياق آيهلحن  (الف  در وجوب است.« وَ لأ

                                                        
 هاست و نهى از منكر، دعوت به ترک منكرات است.. به اين تقَريب كه امر به معروف، دعوت به خوبى 5

و يسئل عن الْمر بالمعروف و النهى عن المنكر: أ واجب هو على الامة جميعا؟ فقَال لا: : »...55، ص 5جالكافي، . محمد بن يعقَوب كلينى، 6
و في تفسير العياشي، : »381، ص 3؛ سيد محمد حسين طباطبايى، الميزان في تفسير القَرآن، ج«فقَيل له: و لم؟ قال: انما هو على القَوی المطاع

تُمأ  -في قوله تعالى: اس  الآية: عن أبي عمرو الزبيري عن الصادق؟ع؟ قال: يعني الْمة التي وجبت لها دعوة إبراهيم و هم ا كُنأ لنَّ  ل 
جَتأ ر 

خأ
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
رَ أ مة لْخَيأ

 «.التي بعث الله فيها و منها و إليها و هم الْمة الوسطى، و هم خير أمة أخرجت للناس



نَ عَن  الأ  وَ ( در ))ب هَوأ ((يَنأ كَر   ؛نيست آشكاربر مكروهات چندان  آن شمولو  ظهور دارددر محرمات منكر  مُنأ
 رو ظهور آيه با مقَا ُ الزا ُ تناسب بيشتری دارد.ازاين

ن  صَدَقَه ،ذيل اين آيه ج( روايات  
عَدَة بأ  دارد.كه آيه به تكليف الزامي اشاره ظهور در اين دارند  7ازجمله روايت مَسأ

 
 : تعارض حل راه.6 
نكُمأ »صيغه  انندقرائن متصل موجود دليل ه ب.لفا تَكُن مِّ ةٌ وَلأ مَّ

ُ
در باب  بارتكازات وجو مانندو قرائن منفصل « أ

  .شودمىمقَد ُ  ،در اطلاق بر ظهور خير و استدر وجوب اقوي  امرظهور  ؛و نهي از منكر امر به معروف

ةٌ »عبارت  گفته شود ،وجود قرائن و ارتكازممكن است به دليل .ب مَّ
ُ
نكُمأ أ تَكُن مِّ وجوب و در جامع بين  «وَلأ

. شوديم وجوب و استحباب موارد كنندهتعيين ،قرائن عقَلي و ارتكازي ؛ درنتيجهاست كار رفتهبهاستحباب، 
 در مواردی. باشد منكر، واجب يا حرا ُو  معروفيا واجب است كه خير  مواردیدعوت به خير در  روازاين

مواردی ر ديعنى  بيانگر جامع رجحان استآيه  به بيانى ديگر  .مكروه يا مستحب باشد ،خيرمستحب است كه 
  .دبايد از قرائن ديگر استفاده شو وجوب و استحباب در نتيجه ؛ر مواردي با استحباب سازگار استبا وجوب و د

وجود  +دلالت داردظهور اين  تقَد ُبر ذيل آيه شريفه،  8وجود رواياتي+ اردتقَد ُ دوجوب در  «امر» پس ظهور
 .دعوت به مستحبات مبنى بر عد ُ وجوب ارتكاز قطعى

 ؛دارد اشاره حق حاكميت و حكومت به «امة خير كنتم» بارتع آيه، ذيل تفسيری5روايات  مطابق .7
يرا  و اما ُ استطاعت دايره در نكات اين است. جنگ و گسترده هایفعاليت با همراه اسلا ُ، به دعوت ز

 وظيفه منكر، از نهى و معروف به امر كه است آمده 10مسلم بن هارون روايت در .دارد جای حق حاكميت

يرا ؛است اما ُ  اين است. كرده اعطا را قدرت و اختيار اين او به خدا و است توانايي و قدرت داراي ز

ين روايات  .كنندمى معرفى اما ُ؟ع؟ را مصداق بالاتر
 تمقَصود از امت، حاكمي های حاكميتي دارد؛كه جنبه است تأويل اين روايات ؟ع؟معصو ُ اما ُ توان گفت،نيز مى 

 در روايات . با اين همه، ؟ع؟ استقيا ُ اما ُ حسين ي مانندامر به معروفدعوت و  ،مقَصود از دعوت است و
 ندارند. امر به معروفو ديگران وظيفه  استفقَط اما ُ؟ع؟ مقَصود آيه،  شود تا گفتهنيست ی حصر

                                                        
 .55، ص5، جالكافىمحمد بن يعقَوب كلينى،  .7

 .381-380، ص 1، جتفسير نور الثقَلين. عبد على بن جمعه عروسى حويزی، 8
 .60-55، ص 3، ج ر الثقَلينتفسير نو. ر.ک: عبدعلى بن جمعه، عروسى حويزی، 5

؟ع؟ يَقَُولُ . »10 ه 
د  اللَّ بَا عَبأ

َ
تُ أ عأ ن  صَدَقَةَ سَم 

عَدَةَ بأ مٍ عَنأ مَسأ ل  ن  مُسأ
يمَ عَنأ هَارُونَ بأ رَاه  بأ نُ إ  يُّ بأ  عَل 

َ
كَر  أ مُنأ ي  عَن  الأ هأ رُوف  وَ النَّ مَعأ الأ ر  ب 

مأ
َ لَ عَن  الْأ وَ سُئ 

ة   مَّ
ُ بٌ هُوَ عَلَى الْأ مُ  وَاج  نَ الأ رُوف  م  مَعأ الأ م  ب  عَال 

مُطَاع  الأ يِّ الأ قََو  مَا هُوَ عَلَى الأ نَّ مَ قَالَ إ  يلَ لَهُ وَ ل  يعاً فَقََالَ لَا فَقَ  ي جَم  تَد  ي لَا يَهأ ذ 
يف  الَّ ع 

كَر  لَا عَلَى الضَّ نأ
... ل  بَاط  لَى الأ  إ 

حَقِّ نَ الأ يٍّ يَقَُولُ م 
َ
نأ أ يٍّ م 

َ
لَيأ يلًا إ   (.55، ص 5جالكافي، بن يعقَوب كلينى،  )محمد« سَب 



باطن  بايد گفت اين 11.ائمه؟عهم؟ هستند الخير((أمةٌ در ))ولتكن منكم أمةٌ يدعون إلىدر روايات آمده مراد از  /
 است ؟عهم؟يعنى دعوت و هدايت بشر به خير، فعل ائمه ؛؟ مصداق بارز استو تأويل روايت است و ائمه؟عهم

 كه به علما و حاكمان نيز قابل تسری است.

 

مل ي مكلف حموردابتلابر تكاليف الزامى  خير .شودمىشامل را  فعل واجبات و ترک محرمات «خير»كلمه .8
عدد  انحلالى بهاطلاق  «خير» روازاين. شودنمىي مكلف نباشد، الزامى ابتلا مورداگر  در غير اين صورت ؛شود

 .دارد ـ اخلاق احكا ُ و، اعم از اعتقَادات ـموردابتلای شخص  محرمات واجبات و

يرأ »سه عبارت  .8 عُون إلى الخأ تكُن ... يدأ رُوف»، «و لأ عأ مُرُون بالمأ
أ
مُنكرينأ »و « يأ ن عن الأ سه امر تركيبى « هوأ

 نيستند كه يک حكم داشته باشد؛ بلكه سه حكم انحلالى و جدا هستند.

 بندی آيهعجم

 كفايي است، صورتبهكند و اين وجوب آيه بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر دلالت مي يكم.

عمل بازدارندگي  و رضايت و كراهت قلبي؛ مگر گيرددربر مىرا تما ُ مراتب امر به معروف و نهي از منكر  دو ُ.
خلقَي و عملي را واجبات و محرمات اعم از اعتقَاد، همه   ُ بعث و زجر اعتباري نيست. همچنين،قَاكه در م

 شود.شامل مى

 كند.ن، تكليفى خاصى براي علما و حكومت بيان مين آيه علاوه بر تكليف عمومي مكلفاباط سو ُ.

 خير امه. آيه 2
مُرُ ))

أ
اس  تَأ لنَّ  ل 

جَتأ ر 
خأ
ُ
ة أ مَّ

ُ
رَ أ تُمأ خَيأ لُ كُنأ هأ

َ
ه  وَ لَوأ آمَنَ أ

اللَّ نُونَ ب  م 
كَر  وَ تُؤأ مُنأ نَ عَن  الأ هَوأ رُوف  وَ تَنأ مَعأ الأ ونَ ب 

نُ  م 
مُؤأ هُمُ الأ نأ راً لَهُمأ م  تاب  لَكانَ خَيأ ك 

قَُون((.الأ فاس  ثَرُهُمُ الأ كأ
َ
 12ونَ وَ أ

قَا ُ مآيه در  چراكه دارد؛دلالت  رجحان بر ،از منكر در اين آيه انهيابه معروف و ن آمرين بودنتوصيف امت برتر .1
ي بر افاده وجوب نيز در اين آيه شريفه قرينه قاطع ،ازسويىكند. افاده وجوب نمى ،مدح امت برتر است و مدح

ة» / عبارت وجود ندارد. مَّ
ُ
رَ أ يک وجه آن، امر به معروف و  ؛ای مستقَله و دارای وجوه مختلفى استقضيه« خَيأ

 است.  كردن نهى از منكر

                                                        
 .108، ص1، جتفسير القَمي؛ على بن ابراهيم قمى، 14، ص5، جهمان .11
 .110 هي(، آ3. سوره آل عمران )12



تُمأ »دو احتمال درباره . 2  :در تفاسير « كُنأ

ة)) الف. مَّ
ُ
رَ أ تُمأ خَيأ جَتأ استدر جزيره العرب لامي اسناظر به آغاز پيدايش امت  ((كُنأ ر 

خأ
ُ
. اين احتمال را عبارت ))أ

)) اس  لنَّ   13يعني گويا تمدن بشری به شكل ديگري بود و از بطن آن، امتى برتر برخواست. .كندتأييد مي ل 

ة(( ، اندهپذيرفت 14نغالب مفسرا كهاظهر  ،احتمال دو ُب.  مَّ
ُ
رَ أ تُمأ خَيأ را  طول تاريخ اسلا ُ هایهمه امت ))كُنأ

قضيه  صورتبهتوان شود و ناظر به مرد ُ خاص دوران حضور پيامبر؟ص؟ نيست؛ در هرزمانى ميشامل مي
تُمأ خَيأ )) حقَيقَيه و كلي گفت اين امت، ((كُنأ اس  لنَّ  ل 

جَتأ ر 
خأ
ُ
ة أ مَّ

ُ
 است. رَ أ

 آيه )) خلافبه .3
ُ
كُمأ أ نأ تَكُنأ م  ((وَ لأ ر 

خَيأ لَى الأ عُونَ إ  ة يَدأ ه خاص است، مقَصود از امت در اين طائف ،كه مقَصود مَّ
   آيه، مجموع امت است.

 احتمال وجود دارد: سه« للناس»در « لا ُ»درباره  .4

 برتر است. ، امتيعني در مجموعه بشريت، امت اسلامى ؛است« في»به معناي « لا ُ» الف(

 .ندشومنتفع مى «الجملهفى»ست و ديگران آنها خير بودن امت اسلا ُ برای خود؛ اما براي نفع است« لا ُ» ب(
 اين احتمال كمي خلاف ظاهر است.

 رخىبروايات با ظهور اسلا ُ و به بركت اين امت،  برپايهنفع، براي همه مرد ُ است. ؛ اما براي نفع است« لا ُ»ج( 
امل ش است خير بودن امت اسلا ُ براي همه، گفتنىبود از بشريت برداشته شد. های پيشين امتكه در ها عذاب

 هدايت ديگران با سخن و كلا ُ. و نفع شأني و نيز خير است بر

ا))فراز در . 5 مُرُونَ ب 
أ
كَر  تَأ مُنأ نَ عَن  الأ هَوأ رُوف  وَ تَنأ مَعأ مُرُونَ »فعل  ((لأ

أ
ة»صفت برای « تَأ مَّ

ُ
رَ أ هاي جملهاست. « خَيأ

 ت.ن جملات خبريه اسحالت توصيفي داشت ،اصلاما  «هستند مقَا ُ انشادر گاهي هستند؛  وصفغالباً »خبريه 

 مُرُونَ » ظاهر
أ
ة»يعنى صفت  ؛است صرف توصيف نيز« تَأ مَّ

ُ
رَ أ شمارد كه به امر به معروف و را برمى« خَيأ

ود؛ شوجوب امر و نهى استفاده نمى ،از آن و ، مفيد رجحان استتوصيفاين كنند. نهى از منكر اقدا ُ مى
 در اين آيه وجود ندارد. نيزوجوب قرينه قاطعي بر  دلالت ندارد.ب وجو برمدح و ثنا  زيرا
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 مُرُونَ »هرچند  ،ممكن است گفته شود
أ
رو ازاين ؛است به عليت مشعراين وصف ؛ اما وصف است« تَأ

، در حد اشعار اين وصف. اما بازگشت خيريت اين امت به انجا ُ امر به معروف و نهى از منكر است
ة»بلكه  گردد.ربودن به امر به معروف و نهى از منكر منحصر خي كه نه عليت ؛است مَّ

ُ
رَ أ ای قضيه« خَيأ
 مستقَله و دارای وجوه مختلفى است كه يک وجه آن، امر به معروف و نهى از منكر است.

  مُرُونَ »ممكن است گفته شود
أ
دن خير بو ر اين دارد كهدبلكه ظهور  ؛وصف مشعر به عليت نيست« تَأ

 ، امر و نهى رجحان داشتههای پيشينامتاينكه در  ويژهبهامر و نهى كردن است؛  دليلمى، به امت اسلا
 امر به معروفمايكل كوک، در كتاب  الزا ُ پيش رود. سمتبهممكن است آيه  الزا ُ. درنتيجهو نه  است

ى از منكر در امر به معروف و نه :داردتحقَيقَات، اذعان مى برپايه و نهى از منكر در انديشه اسلامى
بدون  است؛ در حد امر رجحانى بوده؛ اما است و مسيحيت و يهوديت سابقَه داشتههای پيشين امت

توان گفت وجه خيريت امت با توجه به اين مطلب مى 15فقَهى و حقَوقى قاطعى داشته باشد.اينكه الزا ُ 
لكه بنيست؛ عروف و نهى از منكر اين تفاوت در اصل امر به م است.های پيشين امتاسلامى، تفاوت از 

 در الزا ُ آن است. البته اطمينان به اين نتيجه، با دشواری مواجه است.

 بندی آيهجمع

منافات اما  ؛كندحكم رجحان مطلق براي مطلق معروف را بيان ميو ؛ نمى شودبرداشت الزامى  حكماز اين آيه، 
كه عقَل نيز در باب امر به معروف انگونه كه در يك قسم خاص، دليل ديگري بر وجوب دلالت كند. همبا اين ندارد

كند: حكم الزامي در واجبات و محرمات و حكم مطلق رجحان امر به معروف و نهي از منكر دو حكم را افاده مى
 هاي اعتقَادي، اخلاقي، عملي.رزشدر مطلق ا

 امت قائمهه . آي3
نُونَ )) م 

جُدُون* يُؤأ ل  وَ هُمأ يَسأ
يأ ه  آناءَ اللَّ

لُونَ آيات  اللَّ مَةٌ يَتأ ةٌ قائ  مَّ
ُ
تاب  أ ك 

ل  الأ
هأ
َ
نأ أ سُوا سَواءً م  ه  وَ الأ لَيأ

اللَّ  ُ   ب 
يَوأ

عُونَ  كَر  وَ يُسار  مُنأ نَ عَن  الأ هَوأ رُوف  وَ يَنأ مَعأ الأ مُرُونَ ب 
أ
ر  وَ يَأ ال حين الآأخ  نَ الصَّ كَ م  ولئ 

ُ
رات  وَ أ خَيأ ي الأ  16.((ف 

ه، اهل اين آي برپايه معتقَداندند. برخى اهدرباره گروهى از اهل كتاب است كه مسلمان شد پيشيناين آيه و آيه 
تلاوت آيات الله،  نظر دارد؛آنها  مسلمان شدن كه اين آيه به ويژگىدرحالى 17رستگاری و نجات دارند؛ نيزكتاب 
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هايى است كه مترتب بر از ويژگى و نهى از منكر، مسارعت در خيرات، يمان به خدا و آخرت، امر به معروفا
 شده است.آنها  اسلا ُ

كند؛ زيرا برشمردن صفات و بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر دلالت نمى ،پيشيناين آيه مانند آيه 
 كند. را افاده مىهای مثبت، توصيف در مقَا ُ مدح است و رجحان ويژگى

ه  ))، عبارت آن آيه در
اللَّ نُونَ ب  م 

اللَّ ))در اين آيه ؛ اما امر به معروف و نهى از منكر آمده بود پس از ((وَ تُؤأ نُونَ ب  م 
 ((ه  يُؤأ

 امر به معروف و نهى از منكر آمده است. درباره وجه تقَد ُ و تأخر در دو آيه شريفه دو احتمال وجود دارد: پيش از

جزء است؛ يعنى امر به معروف و نهى از  پس ازخاص و ذكر كل  پس ازذكر عا ُ « تؤمنون» پيشيندر آيه  .1ـ3
نُونَ »در اين آيه ؛ اما های ايمان استمنكر يكى از جلوه م 

 ذكر خاص بعد عا ُ است. «يُؤأ

ايمانى  ايمان است: از منكر محفوف به دو احتمال دارد هردو آيه حاكى از آن باشد كه امر به معروف و نهى .2ـ3
 يرازشود. واسطه امر به معروف و نهى از منكر ايجاد مىايمانى كه بهامر به معروف و نهى از منكر است و كه پايه 

 دهد.و توسعه مى ارتقَاامر به معروف و نهى از منكر ايمان فرد و جامعه را 

 تبعيت رسول. آيه 4
سُولَ النَّ )) عُونَ الرَّ ب 

ذينَ يَتَّ رُوف  الَّ مَعأ الأ  ب 
مُرُهُمأ

أ
جيل  يَأ نأ  

راة  وَ الإأ وأ ي التَّ دَهُمأ ف  نأ تُوباً ع  دُونَهُ مَكأ ذي يَج  يَّ الَّ مِّ
ُ يَّ الْأ ب 

رَهُ  صأ هُمأ إ  ثَ وَ يَضَعُ عَنأ خَبائ 
مُ الأ ه 

بات  وَ يُحَرِّ ُُ عَلَيأ يِّ لُّ لَهُمُ الطَّ كَر  وَ يُح  مُنأ هاهُمأ عَن  الأ غأ وَ يَنأ
َ تيمأ وَ الْأ  لالَ الَّ

كَ هُ  ولئ 
ُ
لَ مَعَهُ أ ز 

نأ
ُ
ذي أ ورَ الَّ بَعُوا النُّ رُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّ ه  وَ عَزَّ ذينَ آمَنُوا ب  مأ فَالَّ ه 

حُونكانَتأ عَلَيأ ل 
مُفأ  18.((مُ الأ

به پنج  آيه 15است. كه در امر به معروف و نهى از منكر مورد استناد قرار گرفتهاست از جمله آياتى اين آيه نيز .1
با  .يكى از آنها امر به معروف و نهى از منكر است اند.داشتهكه پيامبر؟ص؟ به آنها اهتما ُ اشاره دارد امر مهم 

 .شودمىضميمه قاعده تأسى، لزو ُ و وجوب امر و نهى برای ديگران ثابت 

يَّ )) عبارت.2 ب 
سُولَ النَّ يَّالرَّ مِّ

ُ اوصافى ديگری نيز در آيه برای ايشان ازجمله  است. ؟ص؟وصف پيامبر اسلا ُ ((الْأ
كَر  )) مُنأ هاهُمأ عَن  الأ رُوف  وَ يَنأ مَعأ الأ  ب 

مُرُهُمأ
أ
توصيف، وجوب امر به اين از  ،تأسىقاعده  براساسشده است.  بيان ((يَأ

شود؛ زيرا آيه در مقَا ُ مدح است و استفاده نمى ىحكم اول منزلهبه پيامبر؟ص؟ از سویمعروف و نهى از منكر 
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بودن  ريزی دينبا توجه به مقَا ُ رسالت و نيز سياق، در مقَا ُ ابلاغ و پايه؛ اما شماردوظايف پيامبر؟ص؟ را برمى
 د.ه باشاشتدلالت د ،؟ص؟پيامبر از سوی امر به معروف و نهى از منكربر اينكه آيه به وجوب  ؛شودقرينه مى ،آيه

كَر  ))عبارت .3 مُنأ هاهُمأ عَن  الأ رُوف  وَ يَنأ مَعأ الأ  ب 
مُرُهُمأ

أ
يكى از  براساس؛ اما است آمده ؟ص؟در توصيف پيامبر ((يَأ

دو ُ.  ؛تنقَيح مناط م به غير پيامبر؟ص؟: يكم.های تعميم حكراه) 20چهار وجهى كه ذيل قاعده تأسى بيان شد،
بياءإنّ الأ » وراث بودن علما استناد به روايات نأ رواياتى كه علما را جانشينان ائمه؟ عهم؟  ؛ سو ُ.«عُلماء ورثةُ الْأ

 قابل تعميم به ديگران است.(قاعده تأسى چهار ُ. ؛كنندمعرفى مى

ه بيانى پيروی است. ب قابل ،نباشد «اختصاصات النبى»عمل و رفتار پيامبر؟ص؟ كه از  ،اين قاعده براساس   .4
وَةٌ حَسَنَة((رَ  لَقََدأ كانَ لَكُمأ في)) ديگر آيه سأ

ُ
ه  أ

يان را به دو ب ؟ص؟فعل و رفتار پيامبر بالمطابقَة يا بالالتزا ُ 21سُول  اللَّ
 كند:ثابت مى نيزبرای ديگران 

 ؛است پيامبر؟ص؟ در عمل و رفتار بهتأسى آيه، حاكى از حكم فقَهى  ( اينالف

 در حق ديگران. ،؟ص؟برای پيامبراحكا ُ  تبيين شده  از ثبوتحكايت دارد آيه،  ب(

مگر دليلى بر اختصاص حكم به ايشان  ؛اما ُ؟ع؟ قابل تأسى برای ديگران است ورفتار پيامبر؟ص؟ هرحال به
ته داشضمنى دلالت  طوربهتواند بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر عمومى مى اين آيهدرنتيجه  اقامه شود.

 باشد.

 بعض ولايت . آيه 5
كَر  وَ )) مُنأ نَ عَن  الأ هَوأ رُوف  وَ يَنأ مَعأ الأ مُرُونَ ب 

أ
ضٍ يَأ ياءُ بَعأ ل  وأ

َ
ضُهُمأ أ ناتُ بَعأ م 

مُؤأ نُونَ وَ الأ م 
مُؤأ لاةَ وَ وَ الأ  يُقَيمُونَ الصَّ

حَمُهُ  كَ سَيَرأ ولئ 
ُ
هَ وَ رَسُولَهُ أ كاةَ وَ يُطيعُونَ اللَّ تُونَ الزَّ هَ عَزيزٌ حَكيميُؤأ نَّ اللَّ هُ إ 

 22.((مُ اللَّ

آيه شريفه است. امر و نهى ديگران،  اين 23،در بحث امر به معروف و نهى از منكرمورد استناد  ديگر از آيات يكى.1
مر و توانند يكديگر را امى كه زن و مرد مؤمنآيه به اينتصريح  .زيرا مالک مطلق است ؛است تعالىباریمختص 

 اعطای حق ولايت و سلطنتى است كه خداوند به آنها ارزانى داشته است. دليله نهى كنند، ب

                                                        
بياءإنّ الأ » وراث بودن علما استناد به رواياتدو ُ.  ؛تنقَيح مناط م به غير پيامبر؟ص؟: يكم.های تعميم حكراه .20 نأ واياتى كه ر ؛ سو ُ.«عُلماء ورثةُ الْأ

 .(243اعرافى، قواعد فقَه تربيتى، ص )عليرضا .قاعده تأسى چهار ُ. ؛كنندعلما را جانشينان ائمه؟ عهم؟ معرفى مى
 .21(، آيه 33. سوره احزاب )21
 .71 هيآ(، 5توبه ). سوره 22
كشف ؛ جعفر بن خضر مالكى، كاشف الغطاء، 433، ص1، جختصر النافعكشف الرموز في شرح م(، ىحسن بن ابى طالب يوسفى )فاضل آب .23

؛ حسين على منتظری، 328، ص2، جهداية الطالب إلي أسرار المكاسبميرزا فتاح شهيدی،  ؛428، ص4، جالغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء
 .225، ص2، جدراسات في ولاية الفقَيه و فقَه الدولة الإسلامية



بر رجحان امر و نهى شمارد و مىبر ،يكديگر را امر به معروف و نهى از منكر   مؤمنان هایيكى از ويژگى ،آيهاين  
 دلالت دارد. 

 ؛شودنمى برداشتاز توصيف، وجوب  د؛پردازتوصيف مؤمنين مىزيرا به  شود؛نمى برداشتالزا ُ  ،از اين آيه .2
زكات و اطاعت خدا سياقى  ادایباشد. وجوب اقامه نماز و  دلالت داشتهای همچون سياق بر وجوب مگر قرينه

 نيست. قرينه تا ُ سياق،؛ اما گرددتصور مىاست كه از آن وجوب امر به معروف و نهى از منكر نيز 

 تمكن در زمين. آيه 6
ا عَن  ا)) رُوف  وَ نَهَوأ مَعأ الأ مَرُوا ب 

َ
كاةَ وَ أ لاةَ وَ آتَوُا الزَّ قامُوا الصَّ

َ
ض  أ

رأ
َ ي الْأ اهُمأ ف  نَّ نأ مَكَّ ذينَ إ  ه  الَّ

لَّ كَر  وَ ل  مُنأ بَةُ  لأ  عاق 
مُور.

ُ  24((الْأ

 توانايىاين آيه، يكى از وظايف كسانى كه  25استدلال شده است.امر به معروف و نهى از منكر  اين آيه نيز در به.1
 داندمىاقامه فرايض الهى از جمله امر به معروف و نهى از منكر  را، كنندمى و سلطه پيدا

زكات  ارند،دمى پابهنماز را  مؤمنان كسانى هستند كه اگر امكانات و قدرتى در زمين پيدا كنند، ،اين آيه برپايه.2
، علاوه بر اينكه خود به اين تكاليف كنند. مؤمنان در صورت قدرتدهند و امر به معروف و نهى از منكر مىمى

 كنند.آن دعوت مى سمتبهديگران را  كنند،عمل مى

های الزامى يا رجحانى مؤمن است. اينكه امر به معروف و نهى از منكر از نشانهوجود ندارد بر ای قرينه ،در آيه
آيه اين  معنایبه التزا ُ و عد ُ ترک امر به معروف و نهى از منكر داشته باشد؛ زيرا بيان  ایاشارهالبته ممكن است 

اين مطلب در حدّ اشعار است و . اما كنندآن را ترک نمى ،دندآور دستبهاين توانايى را مؤمنان است كه اگر 
 توان از آن وجوبى را استفاده كرد.نمى

تكاليف در آيه، داشتن چنين قدرتى است. تمكن اين ، قدرت اجتماعى است؛ زيرا لازمه اقامه تمكنمراد از .3
چه  .داری نيستاً به معنای حكومتيعنى قدرت اجتماعى كه لزوم« تمكن فى الْرض»؛ اما عا ُ دارد ىمعناي

 رويجبه نهادی برای تبليغ و ت ،قدرت اجتماعى برپايه داشتن؛ اما حاكميتى نداشتند مؤمنانهايى كه بسيار زمان
 نيست. ،تكليف عا ُاز شرايط  چنين تمكن به معنای قدرت شرعى  احكا ُ الهى تبديل شده بودند. هم

                                                        
 .41 هي(، آ22. سوره حج )24
قه الإما ُ الصادق؟ع؟، ؛ محمد جواد مغنيه، ف427، ص4، جكشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراءجعفر بن خضر مالكى، كاشف الغطاء،  .25
، ولاية الفقَيه في حكومة الإسلا ُ؛ سيد محمد حسين حسينى تهرانى، 211، ص15ا ُ، جمهذب الْحك ،ی؛ سيد عبد الْعلى سبزوار277، ص2ج
 .228، ص3ج



قامُ معنای )) برخى رغم اينكهبه .4
َ
لاةَ((أ مراد  ممكن است 26،دانندداشتن نماز مى پابهترويج و تبليغ و را  وا الصَّ

لاةَ(()) از عبارت قامُوا الصَّ
َ
 ؛ادا كندآن را درست و كامل  آدابفرد نماز بخواند و شرايط و خود  اين باشد كه أ

لاةَ((رو ))ازاين قامُوا الصَّ
َ
امه نماز اين برداشت، اق برپايه؛ ى زكات را بدهديعن كاه((آتوا الزّ )) يعنى نماز را بخواند. أ

 .ندمتوقف به تمكن و قدرت اجتماعى نيستعملى فردی بوده و و پرداخت زكات، 

شمارد كه اگر تمكن و قدرت ايمانى شكل صورت يک تكليف مجموعى، نشانه جامعه ايمانى را برمىآيه به .5
ت صوردر اين آيه نيز اگر بهشوند. و نهى از منكر باهم محقَق مىزكات و امر به معروف  ادایگرفت، اقامه نماز و 

عار به وجوب امر به معروف و نهى از اش ،زكات ادایای مجموعى نگريسته شود، از وجوب اقامه نماز و بسته
بنابراين آيه دلالتى بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر ؛ در حد اشعار است فهماين ؛ اما شودمى فهممنكر 
 ندارد.

 اولوا بقَيهآيه . 7
مَّ )) لاَّ قَليلًا م  ض  إ  رأ

َ ي الْأ فَساد  ف  نَ عَن  الأ هَوأ ةٍ يَنأ يَّ ولُوا بَقَ 
ُ
كُمأ أ ل  نأ قَبأ قَُرُون  م  نَ الأ هُمأ وَ فَلَوأ لا كانَ م  نأ نا م  جَيأ نأ

َ
 نأ أ

ذينَ ظَلَمُوا ما  بَعَ الَّ مين.اتَّ ر 
فُوا فيه  وَ كانُوا مُجأ ر 

تأ
ُ
 27((أ

 28.دگردشد، در مورد اين آيه نيز جاری مى خواهد مائده بيان سوره 63و  62مطالبى كه ذيل آيات . 1ـ5

 ى از منكر نيز تعميم داده شود.مگر به امر به معروف و نه ؛. موضوع اين آيه نيز نهى از منكر است2ـ5

ض  ». 3ـ5
رأ
َ ي الْأ فَساد  ف   فى» ( و عا ُ )گناه(. برپايه معنای عا ُ،فساد اجتماعى) دو معنا دارد: معنای خاص «الأ

 .گيرددربر مىيه مطلق گناهان را درنتيجه آ گناه است.فقَط ظرف  «الْرض

ه خطر افتادن و به فساد كشيدمعنای به به« فى الْرض الفساد» در مواردی،رفته است؛  كاربهدر قرآن هر دو معنا 
 يعنى« الفساد فى الْرض»تعبير  در مواردی،اما  25.به گناه اجتماعى بزرگ نظر داردشدن تما ُ سرزمين است و 

                                                        
؛ محمد بن طاهر 313، ص3، جخلاصة المنهجكاشانى،  ؛ ملا فتح الله140، ص7، جمجمع البيان في تفسير القَرآنفضل بن حسن طبرسى، . 26

 .203، ص17، جالتحرير و التنويرابن عاشور، 
 .116 هي(، آ11. سوره هود )27
 .ذيل ادله قرآنى امر و نهى عالمانى ؛سوره مائده 26. دلالت الزامى آيه 28
ل  ذ)) .25

جأ
َ
نأ أ كَ م  نَا ل  ي عَلَى كَتَبأ يلَ  بَن  رَائ  سأ هُ  إ  نَّ

َ
ساً  قَتَلَ  مَنأ  أ ر   نَفأ

غَيأ سٍ  ب  وأ  نَفأ
َ
سَادٍ  أ ي فَ ض   ف 

رأ
َ مَا الْأ نَّ

َ
اسَ  قَتَلَ  فَكَأ يعاً(( ) النَّ (.  32(آيه5سوره مائده)جَم 

نَ اللَّ )) ســـَ حأ
َ
نأ كَمَا أ ســـ  حأ

َ
يَا وَ أ نأ نَ الدُّ يبَكَ م  سَ نَصـــ  رَةَ وَ لَا تَنأ ارَ الآأخ  هُ الدَّ لَّ تَاكَ ال يمَا آ تَغ  ف  بُّ وَ ابأ هَ لَا يُح  لَّ نَّ ال ض  إ 

رأ
َ ي الْأ ادَ ف  فَســـَ غ  الأ

كَ وَ لَا تَبأ يأ لَ هُ إ 
ينَ  د  س 

مُفأ  (.77 هي(، آ28سوره قصص)(( )الأ



و معنا از دقطع به يكى بهتوان در اين صورت، ناظر به مطلق گناه است. البته نمى 30.كندكه انسان گناه مى مكانى
 بعيد است بتوان به اطلاق قائل شد.است. از ميان اين دو معنا، معصيت اجتماعى  قدرمتيقَن؛ اما مينان كرداط

ةٍ دلالت )). دو احتمال در 4ـ5 يَّ ولُوا بَقَ 
ُ
مال، اين احت برپايه .استهمقَصود، معمول انسان اينكه وجود دارد: يكم ((أ

با  های خاص،انسان ،مرادين كار را انجا ُ دهند. دو ُ اينكه ودند كه امعنای آيه اين است كه بين مرد ُ، كسانى نب
مراد باشد، آيه بر امر به معروف و نهى از منكر عمومى و اگر  نخستاحتمال  چنانچهنا ُ و نشان برجسته است. 

 احتمال دو ُ مراد باشد، آيه بر امر و نهى خاص دلالت دارد.

، گناهان اجتماعى زمين دراز فساد  قدرمتيقَنزيرا  ؛دارد ، بر وجوب امر و نهى عمومى دلالتاينكه آيهنتيجه 
 است.

 يرمصرحغآيات 
امر به معروف و و در روايات بر ضمون امر و نهى در آنها آمده م اما نيامدهآنها  عنوان معروف و منكر در ى كهآيات

 :اندشده تطبيق داده نهى از منكر

ها))سروه اعراف 145آيه .1 سَن  حأ
َ
أ خُذُوا ب 

أ
مَكَ يَأ مُرأ قَوأ

أ
ةٍ وَ أ قَُوَّ ها ب 

  31.((فَخُذأ

 لالت دارد.بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر قو ُ دآين آيه 

لين))سوره اعراف 115آيه .2 جاه  ر ضأ عَن  الأ
عأ
َ
ف  وَ أ عُرأ الأ مُرأ ب 

أ
وَ وَ أ عَفأ   32.((خُذ  الأ

در مسائل  -در ارتباط با مرد ُ بنای تو بر عفو و گذشت باشد »دهد:مى ؟ص؟سه فرمان به پيامبر در اين آيه خداوند
 «هه با جاهلان بنای بر اعراض باشدمواجدر  -دينى بنای بر امر به معروف باشد

اند تومى آيه روازاين .امكان الغای خصوصيت وجود دارد؛ اما مخاطب اين آيه هرچند شخص پيامبر؟ص؟ هستند
 امر و نهى عمومى نيز دلالت داشته باشد. رجحانبر 

ل  وَ هُوَ عَ )) سوره نحل 76آيه .3
عَدأ الأ مُرُ ب 

أ
تَوي هُوَ وَ مَنأ يَأ تَقَيم لىهَلأ يَسأ راطٍ مُسأ  33.((ص 

                                                        
صَلَّ )) .30 وأ يُ

َ
لُوا أ نأ يُقََتَّ

َ
سَاداً أ ض  فَ

رأ
َ ي الْأ نَ ف  عَوأ سأ هَ وَ رَسُولَهُ وَ يَ بُونَ اللَّ ينَ يُحَار  ذ 

مَا جَزَاءُ الَّ نَّ ض  إ 
رأ
َ نَ الْأ ا م  فَوأ وأ يُنأ

َ
لَافٍ أ نأ خ  جُلُهُمأ م  رأ

َ
مأ وَ أ يه  د  يأ

َ
عَ أ وأ تُقََطَّ

َ
بُوا أ

كَ ذ يٌ  لَهُمأ  ل  زأ ي خ  يَا( ف  نأ دُونَ )) .(33(آيه5ســوره مائده)( )الدُّ ســ  لَ وَ يُفأ نأ يُوصــَ
َ
ه  أ هُ ب 

مَرَ اللَّ
َ
طَعُونَ مَا أ ه  وَ يَقَأ يثَاق  د  م  نأ بَعأ ه  م 

دَ اللَّ ونَ عَهأ قَُضــُ ينَ يَنأ ذ 
ي الَّ  ف 

ول  
ُ
ض  أ

رأ
َ كَ الْأ رُونَ  هُمُ  ئ  خَاس   (.27(، آيه2سوره بقَره)(( )الأ
 .145 هي(، آ7. سوره اعراف )31
 155(، آيه 7سوره اعراف ) .32
 .76(، آيه 16سوره نحل ) .33



. مأموربه آن عدل است كه استرجحان  بيشنيه دلالت آن بر .كندخداوند به امر به عدالت ترغيب مى در اين آيه
 كند.رو آيه امر خاصى را ترغيب مىازاين .مراد عدالت اجتماعى است

سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمأ ))آيه هفت  سوره حشر.4 قَاب ما آتاكُمُ الرَّ ع 
هَ شَديدُ الأ نَّ اللَّ هَ إ 

قَُوا اللَّ تَهُوا وَ اتَّ هُ فَانأ  34.((عَنأ

امر ظاهر در وجوب است. آنچه پيامبر؟ص؟ به آنها  كند.مى امر ؟ص؟به تبعيت از اوامر و نواهى پيامبر در اين آيه
و نواهى پيامبر؟ص؟ التزا ُ  تبعيت از اوامر روازاين ؛ستا منكرو  معروفای كند، مجموعهمى امر و يا از آن نهى

به وجوب امر به معروف و نهى از منكر دلالت  ،آيهاين درنتيجه  .معاصى است و منكربه انجا ُ معروف و ترک 
ا ب. اما در صدد بيان وظيفه پيامبر؟ص است آيه گرددو ادعا  شود به اين استدلال اشكال ممكن است،دارد. 

 ص؟؟كه پيامبر گونههمانو نهى عمومى به اين آيه تمسک كرد؛ يعنى توان بر وجوب امر ضميمه قاعده تأسى مى
 بر ديگران نيز لاز ُ است از باب اقتدا به اسوه، امر و نهى كنند. ؛كندمى امر و نهى

 آيات معارض
ذينَ آمَنُوا يا )) :از قبيل 35كند.منكر را نفى مى معروف و نهى از ممكن است گفته شود برخى آيات، امر به هَا الَّ يُّ

َ
أ

ما  ب 
ئُكُمأ عُكُمأ جَميعاً فَيُنَبِّ ج  ه  مَرأ

لَى اللَّ تُمأ إ  تَدَيأ ذَا اهأ  إ 
كُمأ مَنأ ضَلَّ فُسَكُمأ لا يَضُرُّ نأ

َ
كُمأ أ مَلُون عَلَيأ تُمأ تَعأ با اين بيان  36((.كُنأ
فُسَكُ ))كه فراز  نأ

َ
كُمأ أ تُمأ عَلَيأ تَدَيأ ذَا اهأ  إ 

كُمأ مَنأ ضَلَّ بر  تمراقب بر كم التزامىمدلول مطابقَى و يا دست ((مأ لا يَضُرُّ
ذَا ))چنين فراز . همدارد و پرهيز از دخالت در امور ديگراناعمال و رفتار خود   إ 

كُمأ مَنأ ضَلَّ لا يَضُرُّ
تُمأ  تَدَيأ يان داردصراحت  ((اهأ   كند.ى وارد نمىكه گمراهى ديگران به شما ز

 :قابل تصور استسه پاسخ  ،تعارضاين حل  برای

 مطابقَى آيه دو گزاره است: مدلول .1

فُسَكُمأ ))عبارت  يكم.گزاره  نأ
َ
كُمأ أ ؛ اما ندكگزاره تجويزی دستوری است كه بر مراقبت از خود سفارش مى ((عَلَيأ

 وفمعر امر بهمنافاتى با رو ازاين ؛ندارد ىاز ديگران، سلب و منع مراقبتحصری در آن وجود ندارد و نسبت به 
 و نهى از منكر ندارد.

تُمأ )) .دو ُگزاره  تَدَيأ ذَا اهأ  إ 
كُمأ مَنأ ضَلَّ ضلالت ديگران مخلّ به دارد مى اظهار .است يک گزاره توصيفى ((لايَضُرُّ

قبتى مرا؛ زيرا خودى از منكر تنافى نداردبا امر به معروف و نهنيز  گزاره مدلول مطابقَى اين .هدايت شما نيست

                                                        
 .7(، آيه 55سوره حشر ) .34
مَلُونَ . ))101(، آيه 5) ؛ سوره مائده141و  134(؛ آيات 2) سوره بقَره. ر.ک: 35 ا كانُوا يَعأ ئَلُونَ عَمَّ كَ )) .25(، آيه 34سوره سبأ ) ((وَ لا تُسأ عٌ فَلَعَلَّ باخ 

سَكَ عَلى مأ  نَفأ ه   .(6(، آيه 18سوره كهف )(( )آثار 
 .105(، آيه 5. سوره مائده )36



گر ای ديمنكر كردن ديگران، مقَولهو نهى از  معروف امر بهای است و جهت عد ُ تأثيرگذاری ضلالت غير، مقَوله
عذاب  امر و نهى ترک شود،خاص در روايات آمده است كه اگر وظيفه  صورتبهالبته ارتباطى با يكديگر ندارد. و 

ازی سديگری نيست؛ بلكه به دليل زمينه ضلالتدليل شمول عذاب به اما  37؛شودمى نيزنهى  شامل تارک امر و
شمول  روازاين ؛آوردمى يعنى ترک امر و نهى زمينه ضلالت ديگری را فراهم ؛و مقَدمات اعدادی ضلالت است

 عذاب به جهت ترک مقَدمه است.

كُمأ ))و نهى از منكر بر خطاب معروف اين است كه ادله امر به  ،حل دو ُ تعارض. راه2 فُسَكُمأ لا يَضُرُّ نأ
َ
كُمأ أ نأ مَ  عَلَيأ

)) تُمأ تَدَيأ ذَا اهأ  إ 
فُسَكُمأ ))معنای عبارت  روازاين است. حاكم ضَلَّ نأ

َ
كُمأ أ  عنى ي است شخصى عمل به وظايف ((عَلَيأ

مر ادعا كرد رابطه آيه با است. شايد بتوان ا شخصىامر به معروف و نهى از منكر مصداق برای عمل به وظايف 
از منكر، موضوع و  و نهى معروف امر بهيعنى آيه برای  است.و نهى از منكر رابطه وارد و مورود  معروف به

 ميان اين دو، منافاتى وجود ندارد. روازاين سازد؛مصداق مى

ذَا)). ممكن است عبارت 3  إ 
كُمأ مَنأ ضَلَّ فُسَكُمأ لا يَضُرُّ نأ

َ
كُمأ أ تُمأ  عَلَيأ تَدَيأ فردی و )مجموعى  معنایناظر به  ((اهأ

در اين صورت مخاطب آيه، جامعه اسلامى است كه بايد مراقب خود باشند و يكديگر را امر و  .باشد (اجتماعى
 كند.اين احتمال، آيه با ادله جهاد تناسب پيدا مى برپايهنهى كنند، 

كُ توضيح بيشتر اينكه سه نوع نگاه از فراز  (( قابل برداشت است:))عَلَيأ تُمأ تَدَيأ ذَا اهأ  إ 
كُمأ مَنأ ضَلَّ فُسَكُمأ لا يَضُرُّ نأ

َ
 مأ أ

 ندارد. طور مستقَل مسئول رفتار خود است و ضلالت ديگران اثری در او. نگاه فردی. هر فرد به1

ركت كند، ای كه اگر جامعه بر مدار حق و درست حگونه. نگاه اجتماعى. مخاطب آيه جامعه اسلامى است؛ به2
توانند به جامعه ضرر برسانند. به بيانى ديگر اگر در درون جامعه اسلامى خلل و اشكالى نباشد، از ديگران نمى

 شود.بيرون خطری متوجه آن نمى

تک افراد و نيز خطابى مجموعى صورت انحلالى و دربرگرفتن  تک. نگاه فردی و اجتماعى، اين خطاب، به3
خطاب استغراقى و مجموعى در يک خطاب  دشواری اين احتمال، جمع 38شود.مى است و كل جامعه را شامل

                                                        
رُوف  )). 37 مَعأ الأ رَ ب 

مأ
َ مُ الْأ ه  ك  تَرأ  ل 

لاَّ يكُمأ إ  د  يأ
َ
نَ أ يَ بَيأ ض  مَا نَ الأ قََرأ عَن  الأ حَانَهُ لَمأ يَلأ سُبأ هَ  نَّ اللَّ كَر  فَإ  مُنأ يَ عَن  الأ هأ سيد (( ) وَ النَّ سوی ) سين مو سيد محمد بن ح

ــى(،  ن  عَرَفَةَ قَاع  )) (.234، خطبه نهج البلاغةرض
د  بأ ى عَنأ مُحَمَّ ــَ يس ن  ع 

د  بأ دٍ عَنأ مُحَمَّ ن  خَال 
د  بأ ن  مُحَمَّ

مَدَ بأ حأ
َ
نَا عَنأ أ حَاب 

ــأ ص
َ
نأ أ ةٌ م  بَا دَّ

َ
تُ أ عأ م  ــَ لَ س

رُوف   مَعأ الأ رَ ب 
مأ
َ ي تَوَاكَلَت  الْأ ت  مَّ

ُ
ذَا أ ــيَقَُولُ إ  ه  ص

ولُ اللَّ ــُ ا؟ع؟ يَقَُولُ كَانَ رَس ــَ ض ن  الرِّ
ــَ حَس ذَنُوا  الأ

أ
يَأ كَر  فَلأ مُنأ يَ عَن  الأ هأ ه  تَعَالَىوَ النَّ

نَ اللَّ قَاعٍ م  و  ن محمد ب(( )ب 
مَلُ  وَ قَالَ )) (.55، ص5، جالكافىيعقَوب كلينى،  ي مَنأ لَهُ جَارٌ وَ يَعأ ص  مَعَا الأ هَهُ  لَمأ فَ  ب  يكُه يَنأ شَر  سن بن محمد ديلمى، (( )فَهُوَ  شاد القَلوب إلى ح إر

 .(183، ص1ج ،الصواب
 .168ـ  162، ص6، جالميزان فى تفسير القَرآن. ر.ک: اندپذيرفتهبعدی به آيه را  . علامه طباطبايى نيز اين نگاه دو38



(( ضمن اينكهاست؛ يعنى عبارت )) فُسَكُمأ نأ
َ
كُمأ أ انحلالى افرادی است، همزمان بايد نگاهى مجموعى به كل  عَلَيأ

 افراد داشته باشد.

خطاب استغراقى و مجموعى  جمع با مشكل؛ اما احتمال سو ُ است ترجيح بادر انتخاب يكى از سه احتمال،  
انحلال و استغراق جزء موضوعٌ له نيست؛ در اين صورت،  البته اگر ادعا شود،مواجه است. در يک خطاب 

 گردد.تر مىاحتمال سو ُ آسان انتخاب

 بندی آياتجمع
 دو قاعده قابل استفاده است:از مجموع آيات 

 وجوب امر به معروف و نهى از منكر در واجبات و محرمات؛

 استحباب و رجحان امر به معروف و نهى از منكر در غير واجبات و محرمات.

 


